
ردیف لغت معنی ردیف لغت معنی ردیف لغت معنی
1 absence غیبت، فقدان 61 garbage آشغال، زباله 121 remote دور
2 absorb جذب کردن، مجذوب کردن 62 gas ن(در آمریکا )، گاز، بخار بنز 122 remote-controlled با کنترل از راه دور
3 air conditioner گاه تهویه مطبوع دس 63 gasoline ن بنز 123 renewable تجدید شدنى، تمام نشدنی
4 alternative ناوب ن، دیگر، م جایگز 64 give off منتشر کردن، ساطع کردن 124 require نیاز داشتن، لازم بودن
5 anger ن کردن خشم، غضب، خشمگ 65 global جهانی، کروی 125 revolve چرخیدن، گردیدن،چرخاندن
6 apologize معذرت خواستن، عذر خواهی کردن 66 global warming ن گرمایش کره زم 126 rich غنى، ثروتمند
7 apply درخواست کردن (for)،بکار بردن، استعمال کردن، اجرا کردن 67 gone ه، تمام ناپدید، مرده، گذش 127 rise افزایش، طلوع، ترقی
8 as a result در نتیجه 68 gradually ه، کم کم ه رف ج، رف بتدر 128 robot گاه خودکار آدم مکانیکى، آدم مصنوعى، دس
9 background زمینه، سابقه 69 grandparent پدر بزرگ یا مادر بزرگ، جد یا جده 129 roll اندن، لوله کردن، گرد کردن غلتیدن، غل

10 balcony وان، بالکن ا 70 hand-sized کوچک، به اندازه دست 130 roof وشش، بام سقف، 
11 barbecue بریانی، کباب، بریان کردن، کباب کردن 71 heat گرما، گرم کردن/شدن 131 sauce سس، جاشنى غذا
12 based on بر اساس، بر پایه 72 herd گله، رمه 132 select انتخاب کردن
13 basis اساس، پایه، زمینه، بنیاد 73 highway بزرگراه  133 separate مجزا کردن، جدا کردن، جدا
14 be ok with/by someone با کسی مشکل نداشتن، مورد قبول کسی بودن 74 hold نگه داشتن، برپا کردن 134 service ر کردن خدمت، سرویس کردن، تعم
15 bear خرس 75 hybrid وندی، دو رگه خودروی دوگانه سوز، گیاه  135 shiny درخشان، براق
16 benefit سود، فایده داشتن 76 hydropower ی  انرژی آ 136 sight میدان دید، قدرت دید، منظره، رویت کردن
17 bill صورتحساب، قبض، اسکناس 77 in short خلاصه کلام، خلاصه 137 solar شمسى، خورشیدى
18 blow دمیدن، وزیدن 78 include شامل شدن، در بر داشتن 138 source سرچشمه، منبع، منشاء، ماخذ
19 broth آبگوشت، سوپ 79 inform اطلاع دادن، با خبر کردن 139 spoil فاسد کردن/ شدن
20 burn سوختن، سوزاندن، آتش زدن 80 joint مشترك، مفصل   140 stable ابت کردن، استوار شدن، اصطبل محکم، پایدار، پابرجا، 
21 character ژگی، خلق و خوی شخصیت، و 81 kinetic روي  محركه  ه  به  ن ه  بحركت ، وابس جنبشي ، وابس 141 stove اجاق گاز
22 charge شارژ، شارژ کردن، هزینه، مسئولیت 82 kite بادبادک 142 string ه ، نخ ردیف، سلسله، رش
23 charging unit گاه شارژ دس 83 landfill محل دفن زباله 143 succeed موفق شدن، از عهده برآمدن
24 chemical ی شیمیا 84 lead ي ، رهبري ، هدايت  ي كردن ، هدايت  كردن  ، راهنما رهبري  كردن  ، راهنما 144 suitcase چمدان
25 chinaplate ظروف چینی 85 leader رهبر، راهنما 145 sunlight اب ابش آف
26 client مشتری، ارباب رجوع، موکل 86 LED (Light-Emitting Diode) ال ای دی 146 sunshine اب اب، نور آف ابش آف
27 cloth پارچه، کهنه، دستمال 87 likelihood احتمال ، همانندي 147 supply ن کردن ام ره، (جمع) ضروریات،  تهیه، تدارک، ذخ
28 coal زغال سنگ 88 load بار، ظرفیت، حجم کاری، باركردن  148 supporting sentence جمله پشتیبان
29 collector ونر، مامور جمع آوری جمع کننده، کلکس 89 lower ن تر  ن  آوردن ، كاستن  از، پا پا 149 tide جزر و مد

30 come up with رسیدن (به جواب، به نظر مشترک) 90 magic ز جادو، سحر، سحر آم 150 turbine ن  تورب
31 community اجتماع، جمعیت، انجمن 91 margin لبه، مرز، حد، حاشيه 151 turn چرخیدن، گردیدن، نوبت
32 component جز، بخش، قطعه 92 mechanical ر فکرى مکانیکى، ماشینى، غ 152 unscramble مرتب کردن
33 conclude نتیجه گرفتن، پایان دادن 93 mind ذهن 153 up to احدود ا،  احد، 
34 concluding ری نتیجه گ 94 mouth دهان 154 upset ناراحت، واژگون  كردن 
35 consist of متشکل بودن از، شامل...بودن 95 move to نقل مکان کردن به 155 use up تماماً مصرف  كردن ، به پایان رساندن
36 constantly ه وس بطور مداوم، بطور  96 namely ال یعنى، بنام، با ذکر نام، براى م 156 variety نوع ، گوناگوني 
37 consume مصرف کردن 97 Nobel Prize زه نوبل جا 157 veggie سبزیجات، (شخص)گیاهخوار
38 cooling خنک کننده 98 nonrenewable ر قابل تجدید، تمام نشدنی غ 158 video phone ری لفن تصو
39 cooling system سیستم خنک کننده 99 nuclear ى ه اى، ات هس 159 visible ي ، نمايان ، قابل  رويت يدا، پديدار، مر
40 cooperate همیاری کردن، تعاون کردن 100 obey اطاعت کردن، فرمانبردارى کردن 160 voluntary داوطلب، داوطلبانه
41 count شمردن، حساب کردن 101 organic طبیعی، آلی 161 waste لف  كردن ، زباله هوده   هرز دادن  ، ب
42 cross out زی خط زدن چ 102 other than ر از به جز، غ 162 weigh وزن داشتن/کردن، سنجیدن
43 deal with رداختن، معامله کردن به موضوعی  103 outlet ز برق ر خروجی،  163 whether (or با) ن ...خواه آن آیا، که، خواه ا
44 delivery ل تحو 104 overcome غلبه کردن بر 164 wind machine ن بادی، آسیاب بادی تورب
45 demand قاضا کردن، مطالبه کردن درخواست، مطالبه،  105 panel ز گرد ه، صفحه کلید، قاب عکس، م تخ 165 worm کرم
46 digest هضم کردن، فهمیدن، خلاصه 106 perfect ق، عالی کامل، درست، سالم، دق

اد احمد باقری تهیه شده توسط اس
47 disability ناتوانی، معلولیت، نقص 107 picnic یک نیک رفتن ه جمعى، به  یک نیک، گردش دس
48 document سند، مدرک 108 pity اسف، رحم، دلسوزی اسف، مایه 

وب و کانال آپارات ما مراجعه کنید وت وهای آموزشی به چنل  برای دیدن وید



49 dread ترس، بیم، وحشت، ترسیدن (از) 109 plug وش، به برق زدن دوشاخه برق، در
وب و کانال آپارات ما مراجعه کنید وت وهای آموزشی به چنل  برای دیدن وید

50 equivalent معادل، هم ارزش 110 pollute آلوده کردن
https://www.aparat.com/Galaxyenglish.ins

51 fan باد بزن، طرفدار 111 portable قابل حمل، دستی
52 fantastic عالی، خارق العاده 112 pound استخر یا حوض آب، واحد وزن (معادل 69243 و 453 گرم)

https://www.youtube.com/@English_with_Bagheri
53 feather َر 113 practical کاربردى، عملى
54 flock رمه، گله، گروه، جمعیت، ازدحام کردن 114 principal ر رئیس، مد
55 fond ه، صمیمانه علاقمند، شیف 115 proverb ل ضرب الم
56 forever ا ابد، مکرر برای همیشه،  116 race horse اسب مسابقه
57 formula فرمول، روش، دستورالعمل 117 radiation رتو افشانى، تشعشع ابش، 
58 fossil ل سنگواره، فس 118 reach رسیدن به، دسترسی
59 fuel ری کردن سوخت، غذا، سوخت گ 119 reduce کاهش دادن، کم شدن
60 gadget گاه ابزار، وسیله، دس 120 remind یادآورى کردن

https://www.aparat.com/Galaxyenglish.ins
https://www.youtube.com/@English_with_Bagheri

